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Abstract 
Introduction: Determining the meaning of the text is one of the 

important issues of contemporary language philosophy. Philosophical 
hermeneutics, in response to this problem, believes in the indeterminacy of 
the meaning of the text. Determining the meaning of the text has been 
proposed with regard to the many meanings that determination has in terms 
of ontology, semantics, epistemology and methodology, and among them, 
the determination of the meaning of the text in the sense of "discovering the 
meaning of the speaker" has been discussed in the light of semantic 
foundations.  

Methodology: Determining the meaning of the text is defined in the triad 
of "possibility, probability, and determination" and this matching has been 
done by emphasizing the views of Searle and Shahid Sadr with library and 
analytical methods and sometimes using hybrid methods and linguistic 
philosophy. 

Findings: John Searle has explained the meaning of the text by relying 
on basics such as the theory of speech act, Intentionality, and collective 
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Intentionality, and by emphasizing methods such as concentration and 
linguistic descriptions, classification of speech acts and rules, and by 
emphasizing the anatomy of the brain, and in other words, He has achieved 
the explanation of the organization of the institutional communication of 
meaning; And on the other hand, Martyr Shahid Sadr, relying on the issues 
of status (vaze) and Strict conjugation (qarn akid), the theory of usage 
(Istimal), the authority of emergence (hojat) and the linguistic system, and a 
special effort in the social understanding of the text (nas), relying on the 
method of manifestation and possibilities, in a kind of natural definition of 
determining their meaning in the light Social understanding is achieved.  

Conclusion: The findings of this research show that the two researchers 
have a point in common in "no reference to extra-language", "regularity of 
language", "authenticity of appearance and rules", "contextualism" and in 
"confusion between the definite article and the spoken verb", "linguistic 
communication unit", "criterion of meaningfulness and provability", 
"institutional explanation of meaning", "theory of implication", "meaning 
and intention" and "theory of application and use" have been distinguished 
from each other. Therefore, the intellectual difference between the two 
intellectual traditions in the issue of determining meaning can be seen as 
arising from the intellectual paradigm of the two thinkers, on the other hand, 
it should be noted that the social rules of meaning and relying on the rules of 
consistency in Searle's view and his reliance on institutional realities and 
Shahid Sadr's emphasis on linguistic concentration and authenticity arising 
from the degree of truth and probability is more rooted in two intellectual 
paradigms, institutional and proof of meaning, and it should be examined in 
the context of meaning; Searle's reliance on individual Intentionality and his 
rejection of it in terms of collective Intentionality are seen very faintly in the 
Shahid Sadr view’s, perhaps if it were not for the fallacy of confusion 
between validity and truth and the science of the principles of jurisprudence 
did not find its language in philosophy and theoretical sciences, the attempt 
The theoretical approaches to connect the layer of probability to 
determination, or the layer of suspicion to certainty in the science of the 
principles of jurisprudence, do not remain incomplete. The efforts of 
analytical philosophy in the analysis of intention in the subjective and 
universal layers and his deep investigations on issues based on intention in 
the science of principles and the intellectual system of Shahid Sadr are 
effective and can change them.  

Keywords: Philosophical Foundations, Determining the Meaning of the 
Text,Searle, Shahid Sadr, Principles of Jurisprudence, Analytical philosophy



 

 
 

 
  دگاهيمتن از د  يمعنا  نيتع يمعناشناخت  يمبان

 صدر دي جان سرل و شه
 عليرضا قائمينيا *  

 مجتبي رستميكيا **

 محمدعلي عبدالهي*** 

  چكيده 
متن    يمعنا  ن يبه عدم تع قايل    يفلسف  كياز مسائل مهم فلسفه زبان معاصر است. هرمنوت  يكيمتن    يمعنا  نيتع 

در فلسفه معاصر است.  تيعدم قطع  ياز نوع يو حاك ديجد يهاي سمعناشنا يهسته مركز اين امرشده است. 

جان سرل و علم اصول    يندگيزبان متعارف به نما  يليدو سنت فلسفه تحل  همسئله را ب  نيا  كوشدي مقاله م  نيا

و    يفرد  يالتفات  ثيح،  يهمچون افعال گفتار  يبر مبان  هيسرل با تك  صدر عرضه كند.   ديشه  يندگيفقه به نما

مبتن  يجمع   ي فاتالت  ثيح متع   يمعنا  يبخش اجتماعبر قواعد قوام   يو    د ي شه  گريد  ي. از سودانديم  نيمتن را 

بر ظهور    يمبتن  ن يتع ،  معنا  ياستعمال  نيتع ،  معنا  ينورد  نيو تع   ديهمچون قرن اك  اييبر مبان  هيبا تك  زيصدر ن

از ااندديم  نيحاصله از متن را متع   يمعنا،  معنا  يو اجتماع  يستميس  نيتع ،  معنا ضمن   مقاله  نيرو در ا  ني. 

و علم    ي ليفلسفه تحل  انيم  يارشتهان يم  يهادانش   تدوين  يبرا  راه،  معاصر  لسوفيدو ف   نيا  دگاهيد  سهيمقا

  شود.گشوده مي اصول فقه 

  معنا. ياجتماع ه ينظر، يافعال گفتار، يمعناشناس، معنا  نيتع ، صدر ديشه، جان سرل : ي د ي كل   واژگان 

 

   مي.پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلا شناسي و علوم شناختيمعرفت دانشيار گروه  *
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  دكتري مباني نظري در اسلام دانشگاه معارف اسلامي قم (نويسنده مسئول).  **
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  ذهن    نشريه علمي 

  ١٤٠٢، تابستان  ٩٤شماره    چهارم، وست ي ب   دوره 
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    همقدم
تعين در علوم مختلفي كاربرد    . شوداي مطرح ميرشتهن به عنوان يك واژه ميانواژه تعي

واژه  و  نام دارد  مي اي  محسوب  علم  اهالي  براي  دانش    ؛ شودآشنا  ذيل  واژه  اين  مثلاً 

آن و  هندسه    رياضيات  شاخه  در  دانش ،  (Stouffer, 1932, p.5)هم  در  هايي همچنين 

دارو  و  شيمي  شناخت ،  (Sander, 2000, p.25)  شناسيهمچون  در  و  طبيعي  علوم  در 

آب  مولكولي  مدارهاي  ،  (Crompton, 2000, p.94)  هاشكل  تعين  در  و  نجوم  علم  در 

اين(Byron, 2004, p.130)   فلكي مانند  اين منابعاستعمال شده است  هاو  به  ،  . در  تعين 

ه است كه  بيني بودن» به كار برده شدقابل پيش حدودبودن» و ««م،  مرزداشتن»معناي «

  شود. با معناي آن در معناشناسي فلسفي همسو تلقي مي

اصطلاح جهت  معناي ،  به  به  تعين  است:  شده  برده  كار  به  مختلفي  معاني  به  تعين 

دقيق جازم  واقع،  دانش  با  مطابق  جازم  مصمم،  دانش  قطعي،  اراده  پيامد ،  سرنوشت 

ب  و  ضروري بناه  دانش ضروري  برده شده است.  فيلسوفان  شناس بر روش  كار  ي گذشته 

در مقابل ،  تعين در مقابل عدم استقلال متن،  شودكه هر چيزي با ضد خود شناخته مي

تري يري معنا حاوي معناي دقيق ناپذدر مقابل پايان ،  در مقابل عدم نسبيت،  عدم كثرت 

سنجي تعين  هاي هرمنوتيكي بدان پرداخته شده است. همچنين نسبت شود كه در سنتمي

مقوله  انعطافهبا  همچون  معناايي  هستي،  پذيري  تعين  با  آن  و    ختيشناارتباط 

خلاف،  مرزبندي،  گرايانهواقع  صحت،  احتمال  فهم،  احتمال  قصد ،  مخاطب،  امكان 

پيش ،  زمينه،  متكلم و  مينييباستعمال  تصوري پذيري  چارچوب  و  مفهومي  شبكه  تواند 

  تعين معنا را ترسيم نمايد. 

نوتيك فلسفي مورد توجه قرار اي و هرمبار در فلسفه قارهمسئله تعين معنا نخستين  

تعين معنا نگاشت  گادامر  گرفت.  بسيار مفصلي كه در مورد  هاي  استدلال،  در مطالب 
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از اين رو در بيان مسئله سعي شده    ؛ بسياري را در عدم تعين معناي متن ذكر كرده است

قاره فيلسوفان  نظر  مد  مسئله  «است  از  انگار اي  و  « تعين»  وه  ذكر  تعين»  سپس   عدم 

  گيري شود. ه تعين موضع دربار يعني سرل و شهيد صدر   نسبت به پاسخ دو فيلسوف

انگاره   اساس  انگاره     (Gadamer, 2013, pp.378, 377, 476, 505)  گادامر بر 

چراكه    ؛به عدم تعين معناي متن استقايل  به اين مسئله منتهي شده است كه وي    گادامر

اص دلايل  از  متنيكي  معناي  تعين  عدم  در  انكار  دوري  ،  لي  و  گوينده  جدي  مراد  از 

معناستقصدي  نزد    . بودن  فلسفي  نظرات    گادامرهرمنوتيك  به  وابسته  را  معنا  تعين 

اگر سه لايه معنايي براي زبان  ن ميامخاطب يعني  لايه    اند ازكه عبارت باشيم  قايل  داند؛ 

نوتيك فلسفي معتقد است اين لايه فهم  هرم،  نو لايه مخاطبا  لايه ضمن گفتار ،  گوينده

ميامخاطب رقم  را  معنا  تعين  سرنوشت  كه  است  مخاطبازندن  لايه  در  دليل  .  به  نيز  ن 

اولاً و بالذات امكان فهم متن و ثانياً ،  ها در فهم متنداوريها و پيشفرض دخالت پيش 

  يل توجه كرد: توان به نمودار ذتعين معناي متن غيرممكن است. براي توضيح بيشتر مي

  
 
 
 
 
 
 

دليل هرمنوتيك فلسفي براي نفي تعين معناي متن اين است كه اولاً معناي محتملي  

ندارد ب  ؛ وجود  محتمل  معناي  عدم  اين  دليلثانياً  معاني    ه  و  فهم  امكان  كه  است  اين 

رو اين  از  ندارد؛  وجود  بالا  ممكني  نكته  فهم  فلسفي  هرمنوتيك  تبيين  براي  كه  ست 

  عدم تعين معنا رقم خورده است. ، دليل عدم امكان معرفت به ؛ ضروري است
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ر هر دو معتقد به تعين  سرل و شهيد صد،  كه در اين مقاله خواهد گذشت  گونه  آن

، اندرغم اشتراكاتي كه داشته  اما در حوزه مباني معناشناختي تعين معنا علي  ؛ اندمعنا بوده

  داراي افتراقات اساسي نيز هستند. 
 شناختي تعين معناي متن از منظر جان سرل مباني معناالف) 

مي  در   سرل معنا سخن  تعين  از  فكري  دوره  زبان«گويد:  سه  فلسفه  اوليه    »دوره  نظريه 

در دوره دوم اين    ايجاد شده است؛   »مضمون در سخن«معنايي وي در قالب تعين معناي  

خود يعني  در دوره سوم    ؛ و»فلسفه ذهن و حيث التفاتي فردي«تعين بخشي را در حوزه  

  ؛و نقش آن در تعين معنا بپردازد  »حيث التفاتي جمعي«فلسفه اجتماع كوشيده است به  

تعين معناشناختي  اين سه حوزه لذا ما هم سعي خواهيم كرد مباني  را در  معنا  به  بخشي 

 . را نيز مشخص خواهند كرد سرلدوره رشد افكار ، اين سه دوره . نيمكفكري مشخص 

 تنا بر قواعد افعال گفتاري و اب .1

ديدگاه   در  مي  سرلمعنا  اتفاق  در سخن»  مضمون  «فعل  آندر  و  كه  ،  افتد  است  جايي 

افعالي همچون «بيان  از  ،  «ادعاكردن»،  كردن»«توصيف ،  كردن»اظهار مشتمل بر يكي 

، كردن»«عذرخواهي،  «انتقادكردن»،  كردن»«درخواست،  دادن»«دستور ،  دادن»«تذكر

، كردن»«اعتراض،  دادن»«قول ،  گفتن»آمد«خوش،  »كردنييدأ«ت،  كردن»«سرزنش

لازمه زباني اين مطلب   . )Searle, 1969, p.23(  كردن» و... كردن» و «استدلال«مطالبه 

اين فعل مضمون ،  فعل مضمون و فعل پس از سخن،  ن است كه در سه لايه فعل تلفظيآ

بر    ه دليلاري بدر سخن است كه تعين معنا را رقم خواهد زد. اين تعين افعال گفت ابتنا 

  . )Ibid, pp.33-36( بخش خواهد بودقواعد قوام 
 حيث التفاتي فردي  .٢

دوم حيات فكري خود  ان سرلج دوره  اين    است  معتقد  در  در  و حركت  عمل  تفاوت 

اما حركت فاقد التفات است.   ؛ است (Intention) است كه عمل متضمن قصد و التفات 
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التفاتيسرل   حيث  و  است  بهرا    قصدمندي  داده  اختصاص  مغز  داراي  اموجودات  لبته  . 

اين  سرل به  تكمله  بعدها  كرد:  مسئله  اضافه  نگفتم  اي  موجودات    قصدمن  به  مختص 

وارة مغزدار و  چه اندام،  نيازمند ارگانيسم و اندامواره است  قصدمنديبلكه  ،  مغزدار است

اندام   ,Searle (    ذهن است  اي از فلسفهاز منظر وي فلسفه زبان شاخهمغز.  وارة بيچه 

1983, p.Vll (  .گويد: از آنجا كه افعال گفتاري نوعي كنش انساني  وي در اين زمينه مي

ظرفيت   يك  از  بخشي  حالات  و  اشيا  نمايش  براي  گفتار  ظرفيت  كه  آنجا  از  و  است 

گونه شرح كامل گفتار و زبان   هر،  تر ذهن براي ارتباط اندامواره با جهان استعمومي 

واره با واقعيت دارد؛ از اين رو برخي وي  شرح چگونگي ارتباط ذهن/مغز و اندام نياز به  

  . )Ibid( اندشناختي» توصيف كرده گراي زيست را «طبيعت

زبان اساساً يك پديده اجتماعي و بازتابي از حيث ،  در اين دوره فكري   سرلاز نظر  

اين رو واكاو  ؛ )Ibid, p.viii(  شودالتفاتي فردي محسوب مي ي حيث التفاتي هم در  از 

يابد. سؤال اصلي وي در اين دوره فكري اين است كه چگونه  نظريه معناي او اهميت مي 

حيث التفاتي و قصدي داشته باشد؟ از اين رو وي ،  جانبي  يتواند ذهن نسبت به اشيامي

در اين پروژه فكري خود سعي كرده است رفتارگرايي صرف را كه ذهن خودآگاهاه يا  

نمي ناخودآگ رسميت  به  را  ميبه،  شناسداه  رد  است شدت  معتقد  ديگر  روي  از  و  كند 

مغز هستند. به اين    شناختي بر اعصاب درتمامي فعل و انفعالات ذهني داراي اثري زيست

التفاتي«معنا   از   »آگاهي و حيث  و سيستم گوارش بخشي  اندازه گردش خون  به  دقيقاً 

نه در انكار واقعيت   »بدن-مشكل ذهن«صحيح حل  زيست انساني است. به نظر وي راه

   . )Ibid, p.ix( هاي ذهني بلكه در ارزيابي صحيح از ماهيت بيولوژيكي آنهاستپديده 

نظر   پديده  سرل از  ساير  اندازه  به  ذهني  شيردهيحالات  همانند  بيولوژيكي  ، هاي 

واقعي،  فتوسنتز هضم  يا  پديده اميتوز  اين  همانند  درست  نيز  هاي  حالت ،  هاند.  ذهني 
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پديده  ميتوسط  ايجاد  بيولوژيكي  پديده هاي  باعث  خود  نوبه  به  و  زيستي شوند  هاي 

  نامد. گرايي بيولوژيكي» ميشوند. وي چنين ديدگاهي را «طبيعت ديگري مي

حالات ذهني نيز دقيقاً همانند عملكردهاي بدني ،  در اين دوره فكري  سرلاز منظر   

م در  نوروني  انفجار  و  شليك  شدهباعث  درمي ،  غز  حركت  به  را  جوارح  ورند. آآنها 

يابد. از لحاظ هاي هيدروكربن ايجاد و تحقق ميمولكول انفجار توسط اكسيداسيون تك 

  . )Ibid, p.270(رسد گونه به نظر مي   نمودار اين

  بر اين اساس: 

 فعل گفتاري مبتني بر حيث التفاتي است.  .١

 هاي بدني است. حيث التفاتي حالتي از حالت  .٢

 افتند. هاي عصبي اتفاق مي هاي طبيعي بدن از طريق شليك لت حا .٣

 افتند. هاي عصبي اتفاق مي حيث التفاتي و معنا نيز از طريق شليك  .۴

 افتد. هاي عصبي در مغز اتفاق ميشليك  .۵

 شود. معنا به مغز منتهي مي .۶

 يابد.معنا در مغز تعين مي .٧

 حيث التفاتي جمعي .٣

به حوزه فلسفه اجتماع گرايش  در دوره سوم فكري خود به سمت    سرل مسائل مربوط 

 حركت بدن  قصد در عمل 

 تغييرات فيزيولوژيكي  شليك نورون هاي منفرد 

 عليت

 عليت

 عليت و تحقق 
 عليت و تحقق 
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1٣  

وي در اين دوره سعي كرده است با استفاده از ابزارها و مباني دو دوره    . پيدا كرده است

، «حيث التفاتي»،  خصوص با استفاده از بحث «قواعد و افعال گفتاري»گذشته خود به 

مرحله تحت عنوان گرايي بيولوژيكي» نظريه خود را در دو «واقعيات نهادي» و «طبيعت 

دهد ارائه  اجتماعي»  جهان  «ساخت  و  اجتماعي»  واقعيت  سعي    . «ساخت  ذيل  در 

  خواهيم كرد در اين خصوص در دو قسمت مجزا از نكات اصلي وي سخن بگوييم: 

وري براي فهم  شرطي كاملاً ضربر اين عقيده است كه نظريه حيث التفاتي پيش   سرل

ط به رفتارهاي جمعي انسان هاست و از اين رو  جامعه منو  ازير  واقعيت اجتماعي است؛ 

جامعه فهم  جمعي ،  براي  رفتارهاي  ديگر  سوي  از  فهميد؛  را  انسان  جمعي  رفتار  بايد 

بايد حيث التفاتي را متقوم به حيث التفاتي جمعي التفاتي جمعي  اند و براي درك حيث 

    . )Ibid, p.5(شناخت 

  واقعيت اجتماعي  ساخت حيث التفاتي جمعي  حيث التفاتي فردي 

گويد: يكي از  در اين زمينه مي  سرل  . از نظر او ساختار واقعيت اجتماعي نامرئي است

مي ما  كه  كنيمدلايلي  تحمل  را  آن  بار  واقعيت  ،  توانيم  پيچيده  ساختار  كه  است  اين 

بي ،  اجتماعي مياصطلاحاً  پرورش  فرهنگي  در  كودك  است.  نامرئي  و  به  وزن  كه  يابد 

،  هاوان،  هاگيريم كه ماشينداند. ما ياد مياجتماعي را امري طبيعي ميسادگي واقعيت  

شناسي آنها  هاي خاص هستيها و مدارس را بدون تأمل در ويژگي رستوران ،  پول،  هاخانه

كنيم» استفاده  آنها  از  و  كنيم  نظر  .  )Ibid, p.4(  درك  مورد هستي  سرلاز  در  شناسي 

رسد و كه در عرف اين مسئله ساده به نظر مي  ليدر حا  ؛ واقعيت اجتماعي پيچيده است

استهستي فيزيكي  واقعيات  به  مربوط  كه  ساده  مي،  شناسي  اين    . نمايددشوار  دليل 

آوريم و به  ن است كه ما واقعيت اجتماعي را منطبق با مقاصد خود پديد ميآپيچيدگي  

  . )Ibid, pp.4-5(دانند جهت همين كاركرد است كه در عرف اين را بديهي مي
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نظر   تعين   سرلاز  چهار براي  نهادي  واقعيت  به  است:    چيز  بخشي  تعيين  ١لازم   .

در  . ) p.Ibid ,13(. توانايي درك زمينه ٤ ؛ بخش. قواعد قوام ٣ ؛ . قصد جمعي٢ ؛ كاركرد

نيست ذاتي  امري  كه هرگز  باشيم  داشته  توجه  نكته  اين  به  بايد  هميشه    ؛ تعين كاركرد 

توانايي در اينكه بتواند چيزي را به چيزي   . شودن تعريف ميابلكه هميشه وابسته به ناظر

هاي كاربران زبان است. در از ويژگي ،  كار برده  بخشي آن را باستناد دهد و به نحو تعين 

هايي كه به آن  ظام ارزش اي از نبلكه مجموعه   ؛ آيدشناسي طبيعي به كار نمياينجا هستي

مي ،  پايبنديم را  براواقعيت  حتي  پديده سازد.  كشف  نظام  ي  اين  به  نياز  نيز  طبيعي  هاي 

داردارزش وجود  پيشيني  كاركرد  ؛ هاي  و  واقعيات  اين  كشف  ديگر  عبارت  هاي به 

تعين  به  نيز  تعين طبيعي  اين  كه  دارد  نياز  ارزشي  مقاصدبخشي  به  بسته  ،  بخشي 

ديگر كاركردهاي ممكن مي غايت  باشدشناسي و  بر اسنادهاي كاركردي    . تواند متغير 

  . )Ibid, pp.13-15(شكلي ضمن گفتاري دارند ، يخلاف اسنادهاي علّ

  را به طور خلاصه بيان كرد:  جان سرل بخشي معنا توان نظريه تعين به طور خلاصه مي

 حيث التفاتي جمعي مبتني بر حيث التفاتي فردي است.  .١

 .شودجهان اجتماعي بر اساس حيث التفاتي جمعي ساخته مي .٢

 افتد. بخش اجتماعي اتفاق ميبر اساس قواعد قوام  حيث التفاتي جمعي .٣

 ند. ابخش بر افعال مضمون در گفتار متكي قوام قواعد  .۴

وي ابتدا با تكيه بر    . كندميبا پيمودن سه گام تعين معنا را اثبات    جان سرلاز اين رو  

پرده برداشت و  نظريه فعل و افعال گفتاري از حقيقتي تحت عنوان و حيث التفاتي فردي  

شناسي و حيث التفاتي فردي بر طبيعت انساني به لحاظ عصب زيست   پس از آن با ابتناي 

اجتماعي»  «واقعيت  عنوان  تحت  مفهومي  به  جمعي  التفاتي  حيث  بر  تكيه  با  همچنين 

 بخش نهادي است. واسطه قواعد قوام ه بخشي آن به معنا برسيده است كه تعين
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 نظر شهيد صدرمباني معناشناسي تعين معناي متن از مب) 

تركيبي از چند مؤلفه است. از سويي در سيستم كشف و  ، در علم اصول تعين معناي متن

شود و كشف قصد او در جايگاه مراد جدي متكلم به عنوان محور انتخاب مي،  استنباط

از سوي ديگر اين بحث به مقدار زيادي با بحث حجيت در علم    ؛ گيرداساسي قرار مي

مي گره  معنا  تعينخورد؛  اصول  به  فيلتر  ببخشي  دو  از  ردشدن  اثر  مراد«ر  و    »كشف 

  پذيرد. صورت مي »حجيت«

از جمله كساني است كه به طور مفصل به اين   صدرشهيد  ،  ن معاصرليااز ميان اصو

به نظريه  قايل  در باب وضع و تعين معنا    صدربحث و پاسخ به آن پرداخته است. شهيد  

شود: يا از گويد: تبادر از يكي از سه امر ناشي ميميوي در توضيح قرن  قرن اكيد است. 

قرن شخصي از  يا  و  است  وضع  كه  نوعي  اكيد  قرن  از  يا  شواهد)  و  (زمينه  قرينه   قرن 

از قرن اكيد مقصود اوست  . )٢١١ص ،  ٢ج،  الف،  ق ١٤١٧،  (صدر مورد دوم است.  ،  آنچه 

براي   است  معتقد  ك يابي  دست وي  تشكيل  و  كلمه  يك  حقيقي  معناي  تبادر  به  امل 

گرايي رخ (خطور معنا به ذهن مخاطب) در صورتي چنين امري امكان دارد كه نه قرينه 

شناختي  به يك اصل زبان قايل  دهد و نه به قرن شخصي اكتفا شود؛ از سوي ديگر وي  

تبادر نوعي» است. و تبادر نوعي را منوط به    يتحت عنوان «تطابق بين ظهور نوعي و 

توان از «اصاله عدم  است كه نميقايل  داند. در اين مسئله وي  ي قرن اكيد نوعي و وضع م

استفاده كرد اين  چراكه    ؛ قرينه»  براي  و  لفظي براي كشف مراد متكلم است  اين اصل 

تعين  نحوه  و  وضع  كشف  يعني  مي محل  استفاده  اكيد  قرن  از  آن   . (همان)كنيم  بخشي 

يند «قانوني»  اوارد نوعي فر كند وعبارت «نوعي» نيز معناي شخصي متكلم را خارج مي

  توان اين نحوه استدلال را به صورت زير ترسيم كرد:شود. ميو «اجتماعي» معنا مي

تواند يك  خود مي،  فهممآگاهانه اين گونه لفظ را مي  ، زبان  كاربرمن به عنوان يك  
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ي باشد كه در زمينه علاميت تبادر به عنوان يك اصل لفظي در معناشناس   اصل معناشناسي

  . )٢١٤ص ، (همانعالمان علم اصول مورد استفاده قرار گيرد 

عرف در    ؛ زيرا،  از سوي ديگر تشخيص قرن اكيد به عهده عرف گذاشته شده است

به نوعي قرن ، كندكند و از آنجايي كه كثرت استعمال پيدا ميمعنا آن را زياد استعمال مي

مي دست  ك اكيد  است  شرطي  دو  مؤثر  ظرف  و  تكرار  و محكم  يابد.  اكيد  را  اقتران  ه 

افتاد  . )١٨٤ص ،  ١ج ،  ١٣٨٩،  (اسلاميكند  مي اتفاق  اكيد  قرن  اين  كه  «دلالت» ،  زماني 

معتقد است معناي   صدرشهيد  ،  با توجه به مبناي قرن اكيد  . )١٨٥ص ،  (همان  افتدفاق مي ات

مؤثر و وقوع در ظرف  به شرط تكرار  توجه  با  و  استعمال  بار  از چند  نيز پس  ،  مجازي 

 ينوعي انشا ،  به عبارتي در وضع تعييني  . )١٩٨ص ،  (همانشود  نقلب به معناي حقيقي ميم

قا در  متكلم  جانب  از  انشاكيفي  يك  مي  لب  نوعي    ؛ گيردصورت  تعيني  وضع  در  اما 

و مي  كميت  وجود  به  كيفي  معناي  البته    . )٩٥ص ،  ١ج،  ب،  ق ١٤١٧،  (صدر  آيدكثرت 

و در صورت    معناي حقيقي ارتباطي مطلق  ر صورت ن معتقدند اين ارتباط دابرخي محقق

  . )٢٥٨ص ، ق ١٤٣٠، همو (مجازي ارتباطي با شروط معينه است 
  تعين استعمالي معنا .1

باور   استعماليه  صدرشهيد  به  دلالت  و  و  ،  استعمال  لفظ  بين  معنا  اكيد  قرن  بر  فرع 

وضع   واسطه يك استعمال رخ دهد و اصطلاحاًه  تواند بمعناست. البته اين قرن اكيد مي

اين نظريه    . )٣٩٤ص ،  ق ١٤٣٣،  همو   /٩٧ص ،  ١ج،  ب ،  ق ١٤١٧،  (صدربه استعمال رخ دهد  

مورد توجه جدي قرار گرفته است.    صدرشهيد    يتحت عنوان «نظريه استعمال» در آرا

شناسي در فلسفه تحليلي و همچنين به اين نظريه به جهت اهميت تقريب با فضاي كنش 

استعمال» در دانش علم اصول    ون «نظريه عرف وگذاري مباحث همچجهت امكان پايه 

اي برخوردار است؛ از اين  سازي اجتماعي از اهميت ويژه يك نوع واقعيت  زنوعي آغاو به
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  . )١٣١ص ، ب،  ق ١٤١٧، همو (طلبد به طور ويژه مورد توجه قرار گيرد رو مي

عناوين  صدرشهيد   تحت  اراده  نوع  سه  متكلم  براي  است  ، ن(همااستعمالي  ،  معتقد 

جديه  ،  )١٣٢ص  اراده  و  تفهيميه  مي  ؛ استقايل  اراده  نظر  به  رو  اين  با از  وي  آيد 

وارد  جاي خود  معنايي  نظريه  در  استعمال  نظريه  نظريات    مرحلهگذاري  از  جديدي 

اين نكات را در   اما مطمئناً،  شناسي و مباحث ارادي در باب تفهيم معنا شده استزبان

تصديقي مطرح مي شهيد    ؛ دكنحوزه دلالت  رو  اين  در   صدراز  تحليل  اين  است  معتقد 

  نا» استعمال لفظ در بيشتر از يك مع «و در مبحث    »اطلاق لفظ و اراده شخص يا نوع«

مي حل  كامل  طور  به  را  مسئله  شهيد    . )١٤٣ص ،  همان(  كندنيز  نظر  اساس    صدر بر 

و وارد دلالت را از دلالت تصوري خارج    اي كه آناراده  ؛ استتعمال منوط به اراده است

  كند. تصديقي مي
  تعين مبتني بر ظهور معنا  .٢

بحث  از  ديگر  دارديكي  وجود  اصول  علم  اكتشافي  مباحث  در  كه  مهمي  بحث  ،  هاي 

آن گاهي  گوينده  مقصود  بر  عبارت  يك  دلالت  است.  كه    «ظهور»  است  صريح  قدر 

آنجا مي  دلالت    گويند عبارت نص است و گاهياحتمال خلاف در آن منتفي است. در 

؛ اما در ميان  بلكه معاني متعدد محتمل است،  يك عبارت بر قصد گوينده صريح نيست

گويند اين عبارت «ظاهر» آيد. در آن صورت ميزودتر به ذهن مي  ت يك معنااحتمالاً

معناست   اين  خراساني  /٣٤ص ،  ق ١٤٢٨،  (انصاريدر  ميرزاي    /٥٨ص ،  ٢ج،  ق ١٤٠٩،  آخوند 

  . )٣٩٨ص ، ١ج ، ق ١٣٧٨، قمي

  كه   اند: الف) از جهت صغرويمان اصول در باب ظهور از دو جهت بحث كردهعال

از جهت ميزان اطمينان    كه  ناظر به تعيين و تحديد ظهور لفظي است؛ ب) بحث كبروي

شده ايجاد  دليل  اين  مي  و  به  گفته  پاسخ  پرسش  آيا  اين  ظهور  تعيين  فرض  بر  كه  شود 



18  

ه ب
ور

د
ي

ت
س

رم،
چها

و
 

اره
شم

 
٩٤،

تان
بس

تا
١٤

٠٢
يعل/ 

ضا
ر

 
ائم

ق
،   ايني 

جتب
م

 ي
ستم

ر
، ايكي

دعل
حم

م
 ي

اله
عبد

  ي 

 

باشدظهور مي تفسير كلام  و  فهم  مبناي  اصول  تواند  عالمان  تعبير  به  نه؟  ظهور  ،  يا  آيا 

است مهم  ما  بحث  در  بحث صغروي  نه؟  يا  است  گفته ،  حجت  اصول  عالمان  اند زيرا 

 . )١٧٥ص ، ق ١٣٨٤، (عبداللهيتبادر است ، هاي تعيين ظهور يكي از راه

ظهور  باب  در  ماهيت،  تبادر  و  حقيقت  جهت  فرقي ،  از  وضع  باب  در  تبادر  با 

شود. تبادر در باب وضع در نتيجه و غايتي است كه بر آن بار مي  بلكه تفاوت ،  كندنمي

اثبات وضع و معناي حقيقي به كار مي تبادر در باب ظهور براي اثبات    ؛رودبراي  ولي 

  رود.كار ميه قصد گوينده ب

شهيد   حالت شخصي  تعميم  اشكال  از  فرار  داد  صدربراي  يك    پيشنهاد  از  اگر  كه 

، تبادر كند،  معناي واحدي به ذهن اشخاص متعدد و مختلف واژه يا تركيب زباني خاص  

 ؛ قوانين عام حاكم بر زبان است نه قرائن شخصي،  شود كه منشأ تبادر انسان مطمئن مي

دهد  ت نشان مياحتمالاًزيرا در اين صورت تبادر امري حقيقي است كه بر پايه حساب  

  . )٢٥٥ص ، ب، ق ١٤١٧،  در(صكه قوانين و قواعد حاكم بر زبان چنين اقتضايي دارند 
  تعين سيستمي معنا  .٣

ظريه رفتارگرايان پذير است و نگرايي سيستمي امكان فهم معنا در كل   صدراز نظر شهيد  

ماركسيست زمينه  ها  و  اين  شهيد  درست  در  نظر  به  با    صدرنيست.  ما  نظر  اختلاف 

نيست درك  از  آنها  مادي  برداشت  محدوده  در  تنها  مفهوم    ؛ ماركسيسم  فلسفي زيرا 

است آنان  با  ما  فكري  نبرد  در  اصلي  نكته  اگرچه  ذهني  و    پيوند در  ،  زندگي  ادراك 

احساس با شرايط اجتماعي و شرايط مادي خارجي نيز تفاوت داريم. ماركسيسم معتقد 

ها با كند و اين احساسات يا ايدهاحساسات او را تعيين مي،  است زندگي اجتماعي فرد

كنند و هرچه اين شرايط مطابق با عامل  و مادي رشد مي  توجه به رشد شرايط اجتماعي

  .عامل اقتصادي ـ پس ـ عامل اصلي رشد فكري است، يابنداقتصادي توسعه مي
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از   »رفتارگرايي«اما مكتب    ؛ نظريه پاولوف در مورد فيزيولوژيك بدن حيوان است

عكاسي نيست. كند زندگي ذهني چيزي بيش از اعمال انآن سوء استفاده كرده و ادعا مي

پاسخ شامل  ايجاد  تفكر  خارجي  محرك  يك  توسط  كه  است  ناخودآگاه  كلامي  هاي 

شنيدن صداي خدمتكار  مي با  بزاق سگ  ترشح  روند  مثل  را درست  بنابراين فكر  شود. 

كرده شرطي    همان  ؛ اندتعبير  يك محرك  به  فيزيولوژيكي  واكنش  بزاق  ترشح  كه  طور 

مانند زبان كه به عنوان    ؛ ه يك محرك شرطي استفكر نيز واكنش فيزيولوژيكي ب،  است

است طبيعي  محرك  آزمايش   .مثال  است  واضح  عمل  اما  يك  با  فيزيولوژيكي  هاي 

نمي بازتابنده  ادراكمشروط  واقعيت  انعكاسي  عمل  كنند  ثابت  واقعي ،  توانند  محتواي 

شته باشد  فرايندهاست تا زماني كه ادراك ممكن است واقعيتي فراتر از مرزهاي تجربه دا

  . )٤٣٧- ٤٢٨ص ، ١ج، ق ١٤٣٤، همو (

دارد   صدراز منظر شهيد   رفتاري  فكر  آن چيزي است كه  زيرا    ؛ اين كاملاً مخالف 

بزاق  ترشح  به  مربوط  شرطي  محرك  در  كه  نيستند  فيزيولوژيكي  عملي  فكر  و  ادراك 

شود مي  همان،  منعكس  ادعا  رفتارشناسان  كه  انعكاسيطور  پاسخ  براي  ادراك ،  كنند. 

واكنش حقي پس  در  ما  كه  است  ميقتي  شرطي  محرك  توسط   . فهميمهاي  بزاق  ترشح 

است نبوده  مكانيكي  كاملاً  عمل  يك  فقط  مشروط  تحريك  هنگام  نتيجه ،  سگ  بلكه 

قدم است.  شرطي  محرك  معناي  از  سگ  در  ،  هاي خدمتكار درك  غذا  آمدن  با  همراه 

مكرر آن  دهندهنشان،  تجارب  شنيدن  با  سگ  و  اوست  شد  و  آگاه   آمد  غذا  آمدن  از 

زيرا   ؛ كندكودك نيز صدق مي  كند. همين امر دربارة ش را دفع ميبزاق  بنابراين  ؛ شودمي

مي نظر  ميبه  آماده  شير  نوشيدن  براي  كودك  وقتي  در ،  شودرسد  ايجادشده  شوق  اين 

شده از چيزي خارجي نيست كه مربوط به  فقط يك عمل فيزيولوژيكي منعكس ،  كودك

 بلكه ناشي از درك كودك از معناي محرك شرطي است.، دمحرك طبيعي باش 
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، كندها تفكيك ميپس سيستمي از روابط بين چيزها وجود دارد كه آنها را به گروه

را براي هر چيز در گروه خودش مشخص مي را  جايگاه خود  ه  دربار كند و ديدگاه ما 

ي درون اين سيستم را چيزها  دهد و برداشت ما ازتوسعه مي،  گروهي كه به آن تعلق دارد

بودمي  ارتقا از مغز  ناشي  پديده جسمي  و يك  فيزيكي  اين يك حالت  اگر  ما  ،  بخشد. 

بنمي را  چيزهايي  سازمانتوانستيم  كل  يك  عنوان  به  خود  چشم  كه  ا  كنيم  درك  يافته 

به طوري كه اگر در روابط ديگر - اند  هاي آن به روش خاصي به هم متصل شدهقسمت 

از نظر درك به مغز مي  - درك ما از آنها متفاوت باشد  آنها را ببينيم آنچه  از  ،  رسدزيرا 

بنابراين چگونه درك سيستم روابط بين چيزها براي    ؛ ها تشكيل شده استمجموعه پيام 

به اين    ؛ پذير است و چگونه اجازه داده شد كه درك ابتدا بر كل متمركز شودما امكان

ل منسجم درك كنيم به جاي اينكه چيزها را  ترتيب كه ما همه چيز را فقط در يك ك

هاي پراكنده جسمي نقش  هنگام رفتن به مغز جدا بدانيم. اگر در پس احساسات و حالت

  چگونه همه اينها ممكن است؟ ، فعالي براي ذهن وجود نداشته باشد

از هر دو ديدگاه ماركسيسم    ديدگاه وي ،  است در بحث تعين معنامعتقد    صدرشهيد  

تأييد نمي ايي متفاوت  و رفتارگرا اين صورت  به  را  انسان  كند. ست و سازوكار ادراك 

از محيط  ،  كنندطور كه رفتارگراها تصور مي   ها  آنها و برداشتايده  انعكاساتي  صرفاً 

آن يا  نيستند  ماركسيست  خارجي  كه  ميطور  تصور  نتيجه  عكس ،  كنندها  و  العمل 

يافتهپاسخ بسط  كه  نيستند  ضمهايي  در  ساير  اند؛  و  رياضي  يا  منطقي  كلي  اصول  ن 

ميانديشه  ناشي  ذهن  از  تأمل  قابل  سازگار  هاي  اجتماعي  محيط  الزامات  با  كه  شود 

انديشه  اين  اگر  كه  استنيست  گرفته  ناديده  كل  ،  ها  تعين  و عدم  فلسفي مطلق  ترديد 

و بر گيرد. اگر افكار متفكرانه همه با عوامل محيط سازگار بودند  زندگي را در بر مي

  پس او به هيچ ايده يا واقعيت تغيير و تحول اعتقاد نداشت. ، كردنداين اساس تغيير مي



  

   

 يمبان
خت

شنا
عنا

م
 نيتع ي

عنا
م

 ي
ز د

ن ا
مت

ي
گاه

د
 

شه
 و 

رل
 س

جان
 دي

در
ص

  
 

٢1  

هاي عملي با الزامات و شرايط محيط از ديدگاه شهيد صدر به  همچنين انطباق ايده 

انگيزه ،  صورت خودكار نيست هاي ارادي بلكه يك انطباق اختياري است كه ناشي از 

وي   . كند سيستم را با محيط و محيط خود هماهنگ كندار ميدر فرد است كه او را واد

اين سازگاري و محدوديت   ما  جامعه در كتاب    سعي كرد با توجه به  ماهيت  هاي آن را 

  . )٤٣٧-٤٢٨ص ، ١ج، ق ١٤٣٤، همو (مفاهيم اسلام درباره جامعه و دولت بررسي كند 
  تعين اجتماعي معنا  .4

نامه  صدرشهيد   به  پاسخ  سويدر  از  كه  است  مغنيهعلامه    اي  كرده  بحث ،  دريافت 

بر اساس اين رويكرد از    . مستوفايي را در خصوص فهم اجتماعي نص مطرح كرده است 

دلالت  وضعىمجموع  و  سياقى  مى،  هاى  شكل  ذهن  در  لفظى  معنايى  ظهور  و  گيرد 

  گردد. ها معين مىهماهنگ با اين دلالت 

هاى وضعى و سياقى چگونه  لت گيرى اين دلااما سؤال اينجاست كه پيدايش و شكل 

دلالت  نوع  چگونه  چيست؟  آنها  ميان  متقابل  روابط  و  هر  است  سياقى  و  وضعى  هاى 

مى  اثبات  و  تعيين  را  مىكلامى  كس  هر  آيا  را  كنيم؟  خود  خاص  زبانى  محدوده  تواند 

دلالت  اين  تعيين  براى  را  معيارى  عمومى  زبانى  محدوده  بايد  يا  دهد  قرار  عنوان  ها  به 

كدام محدوده ،  محدوده زبانى عمومى باشد،  ها انتخاب كرد؟ اگر معيار اين دلالت   معيار 

توان يا مى  بانى عمومى در زمان صدور نص باشدعمومى معتبر است؟ آيا بايد محدوده ز

 تنها به محدوده زبانى عمومى معاصر بسنده كرد؟، پيشرفت و دگرگونى زبان على رغم

پرسش حداين  در  آنها  مانند  و  استها  آن  نيازمند  استنباط  فرايند  كه  بحث ،  ى  در 

مى بررسى  ظهور  حجيت  به  مربوط  هس.  شوداصولى  آن  پى  در  فقط  كه اكنون  تيم 

به دست بدهيم تا جنبه  ،  تر گفتيماى كه پيش به اندازه،  از ظهور لفظىاى اجمالى  انديشه 

به نويى كه كتاب شناختى فرايند فهم نص را دريابيم و از اين رهگذر به جنلفظى و زبان
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برسيم. ،  پردازد و همانا جنبه اجتماعى فرايند فهم نص استبدان مى  فقه الامام الصادق 

،  اين است: آيا كسى كه در پى فهم نص است،  پرسشى كه بايد در اين باره مطرح كنيم

دلالت  همه  دادهاگر  و  بگيرد  نظر  در  را  كلام  سياقى  و  وضعى  را هاى  نص  زبانى  هاى 

 تواند معناى نهايى نص را با همه گستره آن بفهمد؟ مى، ك كندكاملًا در 

پاسخ هم مثبت است و هم منفى؛ پاسخ زمانى مثبت است كه فرض كنيم شخصى  

يعنى انسانى كه مثلاً زبان را    ؛ شناس استفقط زبان،  خواهد نص شرعى را بفهمدكه مى

الهام و از راهى غيبى فراگرفته از  است  با  با همه    اين  و  هاى وضعى و سياقى دلالت رو 

انسان واژه اين  براى  نص  فهم  فرايند  ندارد.  هم  ديگرى  آگاهى  هيچ  و  آشناست  ها 

داردزبان زبانى  آگاهى  فقط  كه  گردآور ،  شناس  دلالت با  و  ى  سياقى  و  وضعى  هاى 

  پذيرد. كردن ظهور لفظى بر اساس آنها پايان مىمعين

مى كه  كسى  اگر  بفهمداما  را  نص  اجتماعى انسا،  خواهد  شكلى  به  كه  است  نى 

عرصه  در  و  استزيسته  برده  به سر  با ديگر عقلا  زندگى  منفى   . هاى گوناگون  جواب 

اجتماعى  زندگى  چنين  كه  افرادى  ميان  در  زيرا  دارنداست؛  آگاهى،  اى  بر  و افزون  ها 

گيرد كه  يك آگاهى مشترك و ذهنيت يكسان شكل مى،  هاى مخصوص هر فردگرايش 

هاى مختلف از جمله عرصه  هاى مشترك را در عرصه اى عمومى و دريافتپايه ارتكازه 

هاى مشترك در عرصه نهد. ارتكازهاى عمومى و دريافتبنيان مى گذارىتشريع و قانون

هاى حكم و  گذارى همان چيزى است كه فقيهان در فقه آن را «مناسبتتشريع و قانون 

 نامند. موضوع» مى

حقيقت همان ذهنيت يكسان و ارتكاز تشريعى  ع در هاى حكم و موضو اين مناسبت 

مى آن حكم  پرتو  در  فقيه  كه  است  استعمومى  مناسب  آنچه  دامنه  كه   موضوع،  كند 

تر  گسترده،  شدن به واسطه آب متنجس» قرار بگيرد«تملك به وسيله حيازت» يا «نجس
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ه اين  و  است  شده  تصريح  آنها  به  روايات  لفظى  تركيب  در  كه  است  مواردى  مان  از 

شهيد   بدين  صدرمقصود  است.  نص»  اجتماعى  «فهم  اجتماعى    سان  از  فهم  از  منظور 

تيجه يك آگاهى عمومى و فهم آن در پرتو ارتكازى عمومى است كه همه افراد در ن ، نص

  اجتماعى با فهم لفظى و زبانى نص   رو اين فهم  اين  از آن برخوردارند؛ از  درك يكسان

تفاوت دارد. دليل تكيه بر  ،  پردازدى و سياقى كلام مى هاى وضع كردن دلالت كه به معين 

ارتكاز به نص اين  زيرا  ، ارتكاز اجتماعى در فهم نص همان اصل حجيت ظهور است؛ 

بخشد كه با معناى مورد ارتكاز هماهنگى دارد و اين ظهور نيز مانند ظهور ظهورى مى

ه وى فردى از اهل زبان  به اعتبار اينك،  لفظى براى عقلا حجت است؛ زيرا كلام گوينده

به شكلى اجتماعى فهم ،  به صورت لفظى و به اعتبار اينكه فردى اجتماعى است ،  است

  . )٢١٤-٢٠٩ص ، ١٣٩٣، همو ( شود و شارع نيز اين روش فهم را تأييد كرده استمى
  صدر شهيد  و  سرل  جان  نظر از  معنا تعين معناشناسي مباني تطبيقج) 

را در بر مي  استاي  گستردهمعناشناسي امروزه عرصه بسيار   دو    . گيردو مسائل زيادي 

اند شماري در اين مباحثداراي نظريات بي،  فيلسوف يكي در شرق و ديگري در غرب 

اساسي   افتراقات  هم  امور  برخي  در  و  اشتراك  نقاط  امور  برخي  در  فلسفه    . نددار كه 

  م را بسازد. آينده عل، كند از رهگذر اين اشتراكات و افتراقات تطبيقي سعي مي
  نقاط اشتراك  .1

مي نظر  پيش به  مباني  ميان  از  ميرسد  تحقيق  اين  نظري  چارچوب  در  عدم  گفته  توان 

فرازبان به  تعين قاعده،  ارجاع  در  زمينه  نقش  و  زبان  از مندي  را  متن  معناي  به  بخشي 

  هاي مشترك دو متفكر دانست. ويژگي 
  عدم ارجاع به فرازبان   .1-1

ارجاع به فرازبان  ،  شناسي صحيح شودمعتقدند براي اينكه نشانه   دوهر    صدرو شهيد    سرل

هاي زباني باشد. اما براي  واند به نحو منسجم حاكي از نشانه تنياز نيست و خود زبان مي
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كنيم استخراج  را  دو  اين  بتوانيم نظريات معنايي  با  ،  اينكه  برخي موضوعات  لازم است 

  دقت بيشتري واكاوي شود. 

و متفكر زبان ويژگي مهم استقلال را با خود دارد و زبان معياري فراتر  از منظر اين د

وجود   آن  داداز  ارجاع  آن  به  بتوان  كه  زباني   ندارد  پديده  يك  صحت  عامل  را  آن  يا 

تواند از خودبسندگي زبان سخن بگويد و به زبان عالم  اين خصوصيت خود مي  دانست. 

  حجيت را در خود زبان پيدا كند. ، اصولي
  مندي زبانقاعده .٢-1

ارتكاز عمومي بشري قلمداد كنيم يا اينكه آن را يك سيره   اينكه زبان را به عنوان يك 

اين نقطه مشترك،  عقلائيه لحاظ كنيم مند اند كه اساساً پديده زبان يك پديده قاعده در 

بايد به قواعد  است زبان   و براي فهم هر دو  بنيادين  مثابه اصول   رجوع كرد. ،  نداكه به 

  كنند.فهم را ايجاد مي، سازند و در زبان متعارفاين قواعد در سيستم اصولي حجيت مي

مي كرداما  بيشتري  دقت  قاعده  معناي  در  واقعيات   . توان  به  راجع  قاعده  چنانچه 

اختلافي در اين زمينه ميان اين دو متفكر رخ خواهد داد كه در نقاط  ،  نهادي تفسير شود

  گفت. افتراق از آن سخن خواهيم 
  حجيت ظهور و قواعد   .٣-1

مباحث مفصلي تحت عنوان قواعد داشت كه در ماحصل    افعال گفتاري در كتاب    سرل

نوآوري  بخش و نظام آن قواعد را به دو دسته قوام  اين كار  تقسيم كرد. بر اساس  بخش 

نامتعين جامعه  آدر    سرل بتواند ميان فهم متعين و  قواعد كه مشترك به واسطه  ن بود كه 

اين رو به يك انسجام،  ستا ن كلام  ايان متكلم و مخاطبم اين نظريه    جمع كند؛ از  در 

قوام  قواعد  به  گفتاري  افعال  همه  بازگشت  كه  يافت  كه  دست  قواعدي  است؛  بخش 

بنا  ارتكاز و  نوعي  بناهاي عقلايي نبود  يوابسته به  اين قواعد و  اگر  ، عقلايي است كه 

  اين ارتكاز نيز وجود نداشت. 
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رغم  صدرديگر شهيد    از سوي نظريه    علي  را تحت  نظريه خود  به طور كلي  اينكه 

در مقام توجيه از آنجايي كه نظريه خود را  ،  بندي كرده استاعتبار در علم اصول دسته 

طبيعت  نوعي  استبر  داده  قرار  اجتماعي  امور  طبيعي  احتمال  اثبات  و  مقام ،  گرايي  در 

قاعده نوعي  از  اجتماعي  باثبات  در  زبانمندي  كه افت  بافتي  است؛  گفته  سخن  دانان 

شود قواعد رسيدن به مي  . كندتواند به نوعي قواعد بنياديني را جهت فهم ظهور فراهم  مي

قوام  قواعد  عنوان  به  را  اصول  علم  در  ظهور  كرد.  حجيت  تعريف  علم  اين  سعي بخش 

ي و مقامي كه در برخي از اين قرائن را در اصول لفظيه و همچنين در قرائن لبايم  كرده

  گذشته توضيح دهيم.  مباحثدر ، گيردقرار مي وگوگفت علم اصول مورد 

باعث  تواند  بخش در علم اصول و به تبع آن در فقه ميبخش و قواعد نظام قواعد قوام 

شود. رتبه كار  اين  مي  بندي  اصولي  و  فقهي  مهم  قواعد  با  بحث  اين   سببتواند  تطبيق 

ب در  تحول  شودكارگيري  هنوعي  قواعد  آگاه    همان  . اين  رساله  اين  مخاطب  كه  طور 

بر ،  است آن  تطبيق  و  انطباق  از  كه  كلي  شرعي  حكم  از  است  عبارت  فقهي  قاعده 

افراد بر  طبيعي  كلي  انطباق  مانند  مي،  مصاديق  دست  به  جزئي  شرعي  مانند  حكم  آيد؛ 

صحت مي،  قاعده  جاري  شك  هنگام  در  كه  فقه  در  يد  و  دي  . شودطهارت  گر  برخي 

قاعده  فقهي  قاعده  داشته   اي است كه اولاًمعتقدند  اصناف حكم كليت  تعداد  لحاظ  به 

اين صنف   . باشد استحال  به لحاظ موضوع  يد كه در ،  پذيري حكم گاه  قاعده  مانند 

تحت يد قرار مي اموالي كه  است  شودجاري مي،  گيرداصناف  به لحاظ حكم  ،  و گاه 

الميت   «تيمم  قاعده  ميّت م تي  ةبمنزل مانند  تيمم  براي  را  تيمم حيّ  احكام  كه  الحي»  م 

احكام   ؛ )٣٢ص ،  ١٣٨٦،  اكبريان(عليكند  اثبات مي اداله  با  باشد؛ اصطكا،  ثانياً  داشته  ك 

اي كه لازم باشد ميان آن و  به گونه   ؛ يعني ميان آن و ادله احكام تعارض غير مستقر باشد

  ادله احكام جمع شود. 
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ن اختلافاتي به چشم  لياي و فقهي ميان فقيهان و اصوالبته در فرق ميان قاعده اصول 

و چنانچه    ر كبراي قياس استنباطي قرار گيرداي است كه دقاعده فقهي قاعده   . خوردمي

نباشند برخوردار  بداهت  از  قواعد  مي ،  اين  اثبات  فقه  اصول  در  قواعد  محقق  (  شونداين 

كه قواعد فقهي چنان نيستند فرقشان با مسئله علم اصول اين است    . )٢ص ،  ق ١٣٨٣،  داماد

مانند   ؛ اندزيرا خودشان احكام  ؛ كه فقط واسطه و وسيله استنباط و كشف احكام گردد

لاضر استقاعده  شرعي  خود حكمي  كه  لاضرار  و  قا   . (همان)  ر  نيز  ديگر  اند  ل يبرخي 

فرق ميان قاعده اصولي و فقهي در اين است كه در قاعده اصولي اين مجتهد است كه  

   يك تطبيق بر مصداق نيست از اين رو فقط صرفاً  ؛ كارگيري اين اصول را داردبه   توانايي

نيز معتقدند قواعد اصولي عام   . ) ٥٤٥ص ،  ٢ج،  ق ١٤٢٨،  (انصاري اند و قواعد  برخي ديگر 

مي باب  يك  به  مربوط  معتقدند   . )٢٦ص ،  ١ج،  ب،  ق ١٤١٧،  (صدرشوند  فقهي  نيز  برخي 

كه  كلي باشد و ملاك در قاعده فقهي آن است   اش حكممسئله اصولي آن است كه نتيجه 

باشدنتيجه  جزئي  پاره  ؛ اش حكم  در  نتيجهگرچه  موارد  است اي  كلي  ،  (نائيني  اش حكم 

كه    . )١٩ص ،  ١ج،  ١٣٧٦ «قواعدي  به  اصول  دانش  تعريف  اساس  بر  نيز  ديگر  برخي 

قضيه مي كبراي  رااي  تواند  الهي  كلي  احكام  كه  گردد  را    واقع  عملي  وظيفه  نتيجه  يا 

شود نه  دانند كه به عنوان طريق به آنها نگاه ميبدهد» مقصود از اين قواعد را قواعدي مي

عنوان   واقع به  تنها طريق  آنها  كار  و  بنابراينمستقل  است.  تعريف    شدن  از  فقهي  قواعد 

،  (امام خمينيشوند نه به گونه طريق زيرا آنها به گونه مستقل ديده مي ؛ نداعلم اصول خارج 

اصولي  . )٥١ص ،  ١ج ،  ق ١٤٢٢ مسئله  تفاوت  نيز  ديگر  در   برخي  را  فقهي  قاعده  و 

دانند؛ زيرا مسئله اصولي واسطه گيري از آن در رسيدن به حكم شرعي ميچگونگي بهره

به گونه انطباق بر افراد و مصاديق ، در استنباط احكام شرعي الهي است و از قواعد فقهي

آيد  اما به نظر مي  ؛ )٢٦٦ص ،  ٣ج،  ق ١٤٢٢،  (خوئي  شوددر اثبات حكم شرعي استفاده مي
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كنيم و در اين علوم اعتباري بايد به تاريخ تدوين علم اصول  ما با علوم اعتباري كار مي

به    ؛ نگاه كنيم و بدين نكته توجه كنيم كه اصول فقه از دل فقه بيرون كشيده شده است

ابتكعبارتي   اصول  اين  فقه  مختلف  در جاهاي  شده براي حل مشكل  مثال   رايب  ؛ اندار 

اين به  نتوانستند مسئله را حل كنند و  فقه  با شواهد خود  رسيدند كه اصل    نكته  صحابه 

  روي مناطش بحث كنيم.  و چيست و اين معنا ندارد كه اين را حقيقي فرض كنيم

بخش  بخش و نظام توان به نوعي قواعد قوام با ذكر اين مقدمه در اين بحث مي  اكنون

سازي و ترتيب اولويت كنار يكديگر گذاشت و  هم با رويكرد نظام   را آن  در علم اصول

جدي تعريف  شدبه  نايل  نيز  فقهي  و  اصولي  قواعد  از  نگرش    دي  ضمن  در  نوعي  به  و 

دسته نوعي  از  اصول  علم  به  اولويت تاريخي  و  اصول  بندي  اين  از  تعريف جديد  و  بندي 

ش  نظام  قوام  كه  قواعد  عنوان  اين  بر  كرد.  عبارتي حكايت  به  و  باشد  آنها  بر  ريعت 

قوام  قواعد  باشند  داشته  نظام ضرورت  رويكرد  در  كه  شد  خواهند  تلقي  سازانه بخش 

  اصولي را تأمين خواهند كرد.  اولويت اين نظام فقهي و
  گرايي و نقش آن در تعين معنا از ديدگاه دو متفكر زمينه. 1-4

متفكر دو  است  هر  سياق  و  زمينه  اين  دارند  مي  اعتقاد  تعين  آن  درون  در  معنا  يابد. كه 

مي تعين  را  اجتماعي  و  فرهنگي  معناي  نوعي  به  كه زمينه  اصول  علم  در  اين  و  بخشد 

  شود. اين تر مطرح ميبه صورت جدي،  كندهاي تاريخي مسئله را نيز واكاوي ميزمينه

  د بود.  بخش معنا خواهبلكه زمينه تعين، گونه نيست كه زمينه تعين را از معنا بگيرد
  نقاط افتراق  .٢

پيش به نظر مي مباني  از ميان  التفاتيگفته ميرسد  در حيثيت  تفاوت  ميان ،  توان  تفاوت 

قرن   ميان  تفاوت  و  استعمال  و  تعينانظريه كاربرد  در  را  فعل گفتاري  و  به كيد  بخشي 

  هاي متفاوت دو متفكر دانست. معناي متن را از ويژگي
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  فعل گفتاريكيد و اتفاوت ميان قرن . 1-٢

شهيد   نظريه  اكيد  است.   صدرقرن  وضع  كرده   صدرشهيد    درباره  تلاش  مسئله  اين  در 

قوام اين اقتران  ه بر اساس است به تحليلي از مسئله اقتران تصور لفظ با تصور معنا برسد ك 

به نوعي وي به تعين اجتماعي قواعدي معنا دست يافته است. ،  بر نوعي سنت اجتماعي

ت سعي كرده است قطع حاصله از اين قراردادهاي  احتمالاتفاده از نظريه با اس  صدرشهيد 

همان گفتاري  فعل  اما  كند.  عيني  قطع  و  متعين  را  گذشت  اجتماعي  كه  نوعي ،  طور 

فعل گفتاري    يابتنا  . كنندتحليل از كنش و افعال است كه در گفتار و متن نمود پيدا مي

در   سرل ش نيز از جمله مواردي بود كه  بخبر فعل مضمون در سخن و تكيه قواعد قوام 

در    يد و تكيه بر قواعد كيفي اجتماعيو اين تأك   بدان تصريح كرده است  افعال گفتاري 

  شود. ديده نمي  صدركلام شهيد 
 واحدارتباط زباني .٢-٢

داند و از نظر او تعين  واحد آغازين كلام را تصورات و الفاظ مفرد مي  آشكارا  صدرشهيد  

همچون تبادر و ديگر  ، حتي علائمي نيز كه اشاره شد ؛ دهدت نيز رخ ميدر حيطه تصورا

از نظر او ارتكازات اجتماعي كه در اين   . اصول لفظي را در اين حوزه تعريف كرده است

مي  پيش  تعين  ،  آيدزمينه  نوعي  به  تصورات  در  معنا  تعين  حوزه  در  وي  است.  حجت 

  است. قايل ارتكازي معنا 

آغازين    سرلاما   از  ترين جزء معنادار كلام را جمله ميكلام و كوچك نقطه  داند و 

فعل گفتاري در جمله است    سرلاين رو با يكديگر در اين مسئله اختلاف دارند. از نظر  

در حوزه تعين معنا    صدرشهيد    بدين ترتيبيعني در حيطه تصديقات.  ،  افتدكه اتفاق مي

نوعي تعي ن ارتكازي معنا معتقد است و در  دو گانه است: حوزه تصورات كه در آن به 

است داده  تفصيلي كه وي  با  زمينه  اين  در  وي  روش  تصديقات كه  روش ،  حوزه  يعني 

تفسيري و  نظريه  ،  كشفي  و  ظهورگيري  شيوه  به  را  تفسيري  اثبات احتمالاًروش  ت 
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بهكندمي اين رو در حوزه معنا نيز  نوعي به به دنبال تعين طبيعي معناست و بهنوعي  . از 

  پذيري. بال يك اصل اثبات دن
  پذيري ملاك معناداري و اثبات .٣-٢

مي نظر  پوزي  سرلآيد  به  نظرگاه  نقد  معنا با  حوزه  در  به،  تويستي  را  تعين معنا  در  نوعي 

نهادي مياجتماعي مي واقعيت  نوعي  را  آن  و چون  براي  ،  بيندبيند  اثباتي  دنبال اصل  به 

نيز هرچند اين نظرگاه را نقد   صدريست. شهيد  پذيري ـ نتوجيه معنا ـ شبيه اصول اثبات 

در   صدراز اين رو شهيد  پذيري افتاده است. اثبات اصل از سوي ديگر در دام ، كرده است

لذا تمام تلاش وي در منطق استقرا بر   ؛ مباحث قطعيت به دنيال قطع و يقين عيني است

بداند واقع  از  كاشف  را  منطق  اين  كه  است  بوده  را  وا  سرلاما    ؛ اين  اجتماعي  قعيت 

مي مي اعتباري  تحليل  را  واقعيت  اين  به  رسيدن  روش  و  به  بيند  رفتن  براي  تحليل  داند؛ 

  افتد. افعال گفتاري اتفاق ميبه واسطه سطوح بنيادين كلام كه 

  ؛شودواقع و مذهب معنا مي،  گانه عقلنوعي در يك سهعينيت به   صدراز نظر شهيد  

نها در علوم  نوعي در حوزه علوم طبيعي و امتداد آ ي را به توان كل فرايند و از اين رو مي 

شدت سعي كرده است از مباني پوزيتويستي در رسيدن به معنا و اسلامي دانست. وي به

ت يا از راه استنتاج از راه بهترين تبيين بسياري از معاني مورد نظر خود را  احتمالاًاز راه  

  به اثبات برساند. 

كه   آنجايي  در   سرلاز  تعين  هم  به   حوزه  تحويل معنا  پي  در  نوعي  نوعي  بردن 

زيست طبيعت  استگرايي  بوده  اثبات ،  شناختي  ديده نوعي  هم  وي  كار  در  پذيري 

علوم   ؛ شودمي ذيل  در  وي  اصول  كه  تفاوت  اين  بر  با  مبتني  و  ذهن  و  شناختي 

  شود. شناختي معنا ميزيست عصب 
 تببين نهادي از معنا  .4-٢

در    سرل ارائه بدهدكوشيده است  از معنا  نهادي  تبييني كاملاً  اينكه وي    . افعال گفتاري 
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دهنده اين است كه  نشان،  ي مبتني كندعتمامي افعال گفتاري را بر نهاد اجتما  كوشيد تا

به تعين اجتماعي معنا بوده است. وي ميان واقعيات طبيعي  قايل  نوعي در سه سطح وي به 

  متعلق به واقعيات نهادي بداند.  نا را اصالتاًمع ، و واقعيات نهادي معنا فرق گذاشته

نوعي در حوزه هرچند در زمينه علم اصول سخن گفته و به  صدراز سوي ديگر شهيد  

است برداشته  گام  اعتباري  نظريه    . علوم  با طرح  اين خصوص  خود سعي احتمالاًدر  ت 

اين واقعيت كرد برگرداند و وارده است  اين حوزه   هاي اعتباري را به واقعيات تحصلي 

دانسته و ملاكي خارج از معنا را براي معنابخشي به عنا را مستقل نمي ميعني    ؛ شده است

معنا را در حيطه    سرلآيد  كرده است. از اين رو از اين حيث نيز به نظر ميآن طلب مي

مي اعتباريات  به  وابسته  و  خودبنياد  شهيد    ؛ داندزبان  امر   صدر اما  يك  مثابه  به  را  معنا 

فروكاست معنا به ساحتي از علوم تجربي و دوري از نظريه فعل    ؛ فروكاسته است  تجربي

اين رو  ؛ شودديده مي  صدردر كليت نظريه شهيد   انگاري نظريه نهادي شهيد  يكسان   از 

  . پذير نيستامكان سرلو  صدر

  سرل قطعيت در ديدگاه فكري    . از اين رو در مسئله اين مبنا خود را نشان داده است 

نب نظريه تحصلي به يكي در جا  ؛ در دو فضاي متفاوت اتفاق افتاده است  صدر  و شهيد

از اين رو جنس قطعيت در   ؛گشته و از تبيين نهادي معنا فاصله داشته استدنبال معنا مي

فلسفه   سرلشود كه تر ميزماني عميق اختلافمتفاوت است. اين  سرلو  صدركلام شهيد 

از جمله آغاز مي اين رو دا  ؛ به تبع سنت اصول از مفرد  صدرشهيد  كند و  زبان را  ره  ياز 

شود. اين قطعيت به تصديقات از تصورات جدا و قطعيت در حوزه تصديقات مطرح مي

اوست التفاتي  از حيثيت  متكلم و حاكي  با مراد جدي  اما در دستگاه    ؛ معناي مطابقت 

شهيد   متكلم    صدرفكري  مراد جدي  با  مطابقت  معناي  به  از    ؛ ستاقطعيت  اما حاكي 

  درجات صدق است.
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  نظريه دلالت در دو دستگاه فكري . 5 ـ٢

شهيد   فكري  دستگاه  در  مي  صدردلالت  اتفاق  استعمال  نظريه  حوزه  منظر   . افتددر  از 

،  مراد جدي  تفهيمي و،  تصديقي اولي (استعمالي)،  در چهار مرحله تصوري  صدرشهيد  

  از نظريه دلالت خود ارائه دهد. سعي كرده است تبييني  صدرشهيد  . دلالت وجود دارد

  توان نظريات مربوط به معنا را تا حدود زيادي وابسته به زمينه كرد.از اين منظر مي

ست در دلالت تصوري واحد بنيادين تعين معنا  ا  در پي آن  صدرتر شهيد  به عبارت روشن 

مر زمينه  و  قرينه  وجود  با  ولو  تصديقي  دلالت  در  و  عقلائيه  مستقره  سيره  جدي  ارا  د 

اين  متكلم را كشف كن از  دلالت در   گونةاز اين رو    ؛ معنا را به تعين برساند  طريقد و 

  يابد. در دو جهت تصوري و تصديقي سامان مي صدردستگاه شهيد 

همان گذشت    اما  كه  سرلطور  دلالت  جان  نظريه  دلالت  ،  در  به  منحصر  را  آن 

جمله است؛ از اين رو ،  دار كلامترين جزء معنازيرا از نظر وي كوچك   ؛ داندتصديقي مي

شهيد  مي و  نظريه  ميان  اين جهت  در  در    صدرتوان  اينكه  بدون  كلمه  گذاشت.  تفاوت 

  معنا و دلالت خاصي ندارد. ، بافت جمله قرار گيرد

تعين   صدراز سوي ديگر شهيد   تعين دلالت تصديقي و  به  منوط  را  آن  بخشي بخشي 

مي  روشتصورات  يك  طبق  رو  اين  از  و  به  ،  مبناگروانه  كند  را  معنايي  هر  تعين  روش 

برمي تصوري  دلالت  و  تصوري  همانمعناي  نيز  تصوري  دلالت  در  و  كه    گرداند  طور 

نظريه  ،  گذشت طريق  از  است  كرده  بنااحتمالاًسعي  در  درجه صدق  و  اين    يت  عقلا 

بخشد تعين  را  به   ؛ استدلال  نظام  رو  اين  سلسلههماز  و  دلالت پيوسته  اي ها  وار  نوع  در  ن 

  وضوح در اصول فقه مشهود است. دلالت نيز به 
  تفاوت ميان حيث التفاتي و قصد  .6 ـ٢

مراد متفكر  دو  هر  اينكه  مي  در  معنا  تعين  عنوان حد وسط در  به  را  متكلم  دانند  جدي 

آيد قصد و اراده اما ادبيات حيث التفاتي با قصد متفاوت است؛ به نظر مي  ؛ شكي نيست
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سيستم   در  متكلم  رويكرد  جدي  و  است  گرفته  قرار  بحث  مورد  انسان  اختياري  افعال 

شناختي   به ديگر عناصر غير،  بودهگسترده    سرلاما حيث التفاتي مد نظر    ؛ شناختي دارد

  از اين رو اين دو واژه را نبايد به يك معنا دانست.  ؛ نيز اشاره دارد
  تفاوت ميان نظريه كاربرد و استعمال .7-٢

، شوندتر مياما هرچه دقيق  ؛ كاربرد و استعمال را يكسان ببيننددر وهله اول شايد برخي  

دس  آنها  به  احساس  مياين  به ت  واژه  دو  اين  ميان  كه  وجود  دهد  لفظي  اشتراك  نوعي 

هاي حاكي از نوعي رويكرد به زبان است كه بازي   سرلدارد. نظريه كاربرد در ديدگاه  

شود و معناي هر رسميت شناخته ميهاي مختلف التفاتي در آن به  مختلف زباني و حيث 

  شود. واژه در كاربرد آن و در زمينه تصديقي واضح مي 

حاكي از نوعي اراده در سيستم افعال    صدراز سوي ديگر استعمال در ديدگاه شهيد  

ها الفاظ و واژه  ي از ارتكاز عقلايي بشر در معناياختياري انسان و دلالت استعمالي حاك

رو   اين  از  بود؛  بازي خواهد  آن  حيث در  و  زباني  نظر  هاي  مورد  التفاتي  گسترده  هاي 

از اين رو ميان كاربرد به عنوان يك نظريه در بافت فلسفه زبان متعارف و    ؛ نخواهد بود

  به نوعي نسبت عام و خاص برقرار است.  صدرنظريه استعمال در دستگاه فكري شهيد 
  نتيجه

گذشت آنچه  اساس  س مي،  بر  دو  فكري  تفاوت  را  توان  معنا  تعين  مسئله  در  نت فكري 

دانست فكري  دوسنت  در  متفكر  دو  فكري  پارادايم  از  اين    ؛ برخاسته  به  بايد  سوي  از 

قوام  بر قواعد  اجتماعي معنا و تكيه  قواعد  توجه نمود كه  و    سرلبخش در ديدگاه  نكته 

از    بر ارتكازات زباني و حجيت برخاسته  صدرتكيه او بر واقعيات نهادي و تأكيد شهيد  

اثباتي از معنا دارد و   درجه صدق و احتمال بيشتر ريشه در دو پارادايم فكري نهادي و 

در   اختلاف  اين  ديگر  سوي  از  بگيرد؛  قرار  بررسي  مورد  معنايي  زمينه  در  بايد 
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نياز نمي ،  هاي كلانچارچوب  بررسي موردي نظرات بي  توان  مي  كند وپژوهشگر را از 

ابتنا   سرل تكيه    ثلاًم  ؛ مواردي را به مقايسه افكند آن بر حيث    يبر حيث التفاتي فردي و 

چه بسا اگر مغالطه   . بسيار كمرنگ ديده شده است  صدرالتفاتي جمعي در ديدگاه شهيد  

علوم نظري   و  فلسفه  از  زبان خود را  فقه  نبود و علم اصول  و حقيقت  اعتبار  بين  خلط 

يا لايه ظن به قطع    به تعين  هاي نظري جهت اتصال لايه احتمال تلاش ،  كرديافت نمي در 

قصد در لايه انفسي   هاي فلسفه تحليلي در تحليل ماند. تلاش در علم اصول فقه ناتمام نمي 

بررسي و  آفاقي  دستگاه  و  و  اصول  علم  در  قصد  بر  مبتني  مسائل  بر  ايشان  ژرف  هاي 

  . خوش تغيير كندتواند آنها را دست مي اثرگذار است و صدرفكري شهيد 

دي سوي  ابتنايگ از  با  فقه  اصول  علم  و  ر  ظهور  اصل  و  حجيت  تكي  بر  بر با  ه 

  .را براي يك تعين معناشناختي از متن باز كندتواند راه  ارتكازات و شهودات زباني مي

توانايي آن را دارد كه به مثابه يك مبناي معرفتي ،  اين شيوه چنانچه بسط لازم را پيدا كند

  مطرح شود.  شناسي و معناشناسيو تعيني در شناخت

استعما  نظريه  كه  توجه شود  نكته  اين  به  است  پايان لازم  رغم  در  علي  كاربرد  و  ل 

ذكر منسجم  ،  شدهاختلافات  و  تطبيقي  صورت  به  معنا  نهادي  نظام  زمينه  در  چنانچه 

كنند تكميل  را  روش مي،  يكديگر  به  متوانند  و  عرف  بر  مبتني  بناهاي    صالحهاي  و 

از اين منظر بر خلاف فلسفه   آنها را متحول كنند. ،  اشتهگذ   تأثيرعقلايي در علم اصول  

تعين قاره به  كه  جهتاي  و  دارديافتگي  اشاره  دازاين  در  انساني  زبان ،  مندي  فلسفه 

  كند. در بناهاي عقلايي تعين را فهم مي متعارف كاملاً
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